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انسان در آزمودن واقعيّتها به کنکاش در خيالها و روياهای . آورانه و بار آور رابطه ی خيال و واقعيّت و انديشه، رابطه ايست پا

 جوهر آن چيزی را بفهمد که تجربه او در خيالها و روياهايش می خواهد معنا و. خود در باره ی تجربه ی واقعيّتها می کوشد
. از اين رو، توليدات فکری و مادّی اش در راستای پيکر بخشيدن به آن تجربه هائيست که در هيچ قالبی نمی گنجند. کرده است

  و - تدر اين راستا، انسان، آزمونگرائيست که واقعيّتها را با قلم موی خيالها و روياهايش می نگارد؛ گيرم که تمام عمر در جس
روياهای .  جوی آن قالب ناپذير آرمانی و ايده آلی به ساختن هزاران قالب بی معنا بکوشد و هر دم نااميد و ناراضی باشد -

از اين رو، مسئله ی واقعيّت و رويا و انديشه را نمی توان . آدمی، واقعيّتهای بشريست و واقعيّتهای کيهانی، روياهای خدائيست
بنابر . نچه را ما، واقعيّت می ناميم، محصول روياها و انديشه ها و خيالات و حسيّات ما در کلّ می باشدآ. جدای از هم دانست

در حقيقت، واقعيّتهای کيهانی، روياهای خدائی . اين بايستی مابين آنچه فی نفسه وجود دارد با واقعيّتهای بشری تفاوت گذاشت
رگشت پذيری و نوزائی می باشند و حتّا بشر، بخشی از همان روياهای هستند که فی نفسه وجود دارند و دائم در حال دگ

 شرط گذاشتن برای دخل و تصرّف کردن در واقعيّتهای خدائی، خطائی بالذّات هست؛ زيرا خدا نامشروط است -پيش . خدائيست
هميدن حسيّاتش به پردازش و تکميل انسان در روند دريافتن و ف. و نمی توان او را در مفاهيم و واقعيّتهای بشری قالب بندی کرد

و ساختن ايده هائی می پردازد که محصول کرد و کار حسيّات و انديشيدنهای او در وجودش می باشد و انديشيدن دقيقا در 
از اين رو، واقعيّتهای . راستای مرتب کردن و سامان دادن به سراسر حسيّات ما در مفاهيم و تصاوير است که فعّال می باشد

و نقيض زندگی مشترک اجتماعی در يک کشور و قاره و سپس جهان را نمی توان واقعيّتهای خدائی ناميد؛ بلکه توليدات و ضدّ 
حال برای تغيير واقعيّتهای بشری؛ نه خدائی، . ثمرات بشری که باری تنش زا و معضل آفرين بر واقعيّتهای خدائی شده اند

درست شيوه ی دخالت ما در واقعيّتهاست که می تواند در راستای . ی بشریراهی نيست سوای دخل و تصرّف در واقعيّتها
واقعيّتهای خدائی به تلاش در آيد و در يک هماهنگی پويا و بار آور و شادی آفرين با خدا همپا شود يا اينکه در تضاد با 

تاريخ جنايتها و خباثتها و پلشتيهای . بودواقعيّتهای خدائی به کار می افتد و خود انسان از نخستين قربانيان اقداماتش خواهد 
به همين دليل است که نکبت و بد فرجامی و . بشری از تضادی نشات می گيرد که واقعيّتهای بشری با واقعيّتهای خدائی دارند

 به نام می باشند) واقعيّتهای خدائی ( = بی سعادتی و ناخوشی و صدها مصيبت ديگر را که از پيامدهای آزردن زندگی و جان 
  . شرّ می شناسيم

  
ما تا نکوشيم که واقعيّتهای بشری خود را با واقعيّتهای خدائی، همسو و هماهنگ کنيم، خواه نا خواه، تاريخ زندگی مشترک 

دخل و تصرّف در . اجتماعی در جهان به هزاران فلاکت نيز آغشته خواهد بود و تغييری در آنها صورت نخواهد گرفت
می شناسيم و خدا هيچگاه به خودش آسيب » خدا « با شناختی بسيار ژرف از آن چيزی بياغازد که ما به نام واقعيّتها بايستی 

«  مباحث تئولوژی، گفتارها و پاورقيهائی هستند در باره ی  مفهومی به نام  از اين رو، .نمی زند؛ زيرا زندگی ناب می باشد
، تلاشهای بسياری شده است با تکيه بر اين استدلال که انسان مدرن به »خدا انکار « در طول تاريخ تفکّر در راستای  .  »خدا 

می تواند جايگزينی برای بسياری از مقولاتی باشد که روزی » دانش « ، هيچ نيازی ندارد و حتّا »خدا « چيزی به نام 
بر سطحی نگريهای يستاده اند و ا»  انکاری خدا« ل تمام آنانی که در موضع مشک.  برای انسانها ارزشمند بودندروزگاری

، »خدا « در مفهوم .  هنوز ژرفبينی نکرده اند»ی مفهوم خدا گ درهمتافته « خود، پافشاری می کنند، در اينست که در باره ی 
م برای انسانی که مثلا به تصويری از تصاوير خدا، ايمان و اعتقاد دارد، تما. سراسر کائنات و زندگی، آغشته و عجين می باشد

بنابر اين برای انسان مومن، مفهوم خدا، . داشتها و سنّتها و سمبلها و  ارزشها و امثالهم، گره خورده اند آن آداب و رسوم و باور
در همين راستا، انکار تصاوير شناخته شده ی خدا در تاريخ فکری بشر به . تصوّريست که از تمام کائنات در ذهنيّت خود دارد

ايمان .  محتاج می باشد»جهان و زندگی و کائنات و انسان « دميان با چنان تصاويری به تعريفی نو از اين معناست که وداع آ
.  بيافرينيم»جهانی و انسانی ديگر « به تصاوير خدا، همچنين انکار و وداع با چنان تصاويری نشانگر آنست که ما بر آنيم 

 آل و  خصلتهای روحی و روانی و غرايز و نيازها و خواستهای آدمی مفهوم خدا با زندگی و مرگ و رنج و اميد و آرزو و ايده
نيازمنديم و اگر » خدا « به  تصويری از » جهانی و انسانی نو « به همين دليل، برای شالوده ريزی . در پيوندی متقابل می باشد

. ، خدائی را اختراع کنيم ». ) م1778 – 1694 (ولتر« از يافتن چنان تصويری ناتوان باشيم، راهی نيست سوای آنکه به قول 
در مخيله و نيروی فهم » بالذّات « می ناميم به دامنه و کرانمندی انديشيدنهای ما مشروط می باشد؛ نه آنچه » خدا « آنچه را ما 

  .ما نمی گنجد و از نامدهی آن نيز، طرفی بربسته نمی شود
  

برای . می توانند قيراط وار در باره ی روان انسانها؛ حکم قطعی صادر کنندانواع و اقسام علوم و روشهای آنها  ندر اين راستا، 
روشهای علوم دقيقه با روشهای علوم فرهنگی از .  شناخت روان انسانها بايستی از چشم اندازهاي اسطوره ای مدد گرفت

تحربيات بی  =  بُن خويش« ه ی را انديشيدن به اين معناست که  ما به انديشيدن در بار» خدا  « . يکديگر متفاوت هستند
از اين . را می انديشيم» خدا «  رو آوريم و همواره هشياری خود را حفظ کنيم و  بدانيم  اين مائيم که  »واسطه و مايه ا ی ما

اهند را از پتانسيل رباينده گی و معمّائی اش بک» پرسش خدا « نه ی دگماتيستی می توانند  گويارو،  نه سيستمهای جبری و زور
 می توانند نيروی فنا زمايشگاهی و ايدئولوژيهای رنگارنگيسل کشان دانشهای تجربی و آ و تسخيرش کنند، نه مدافعان و 

را نبايستي » خدا « مسئله ي ايده و مفهوم  .، ارابه ران انديشيدنهای ماست»خدا « . ناپذير آن را به غارت ببرند و خاموش کنند



اين مسئله، آنقدرها که در کلام، .  و صفاتي که به او منتسب و تفسير مي کنند، يکي گرفت»  الّله «با يکي از تصاوير آن مثل 
 بينی و داشتن ذهنيّتي فارغ از وابستگيهاي عقيدتي و مذهبي و -ساده مي نمايد در دريافتش، ساده نيست و به ژرفنگری و فراخ 

 به قدرت ورزي حقّانيّت مي دهد؛ »تخمه ی خود زا = خدا « ی کنم که همچنان ياد آوری م. ايدئولوژيکي و امثالهم محتاج است
انديشيدن در . را نتيجه گرفت، بحثيست جداگانه» بايدها « می توان » بودها « اينکه چگونه از . ولي هرگز حکومت نمی کند

ياز دارد؛ و گرنه توضيح نيز می دادم به عبوديت و قهاّريت و امثالهم، هيچ ربطی ندارد که به جُستاری مجزّا ن» خدا « باره ی 
ناگفته نماند، من خودم، يکی از آنانی هستم که راديکالترين انتقادها را . که اين صفات، چرا و از کجا به خدا نسبت داده شده اند

شتهائيست که ، سوای به رسميّت شناختن آن بردا»خدا « انديشيدن . کرده ام» خدا « به اينگونه برداشتها از مفهوم و تصوير 
  و  برای شالوده ريزی يک فرمانروايی». خدا، پرنسيپ هست« من گفته ام . آخوندهای ابله و سطحی نگر نشخوار می کنند

، خودش را در گيتی می گستراند و در چهره های رنگارنگ و متضاد و »خدا «  گفته ام که . سکولار، ضرورت دارد
شرک و کفر و الحاد و ايمان و زهد و « اين بدين معناست که . پديدار می شودناهمخوان؛ ولی همسو و همبسته، آشکار و 

در روند جويندگی و مهر ورزی می باشند و آزردن و کشتن و نابود کردن » خدا « غيره، چهره ها و شکلهای رنگارنگ 
 ». انسانها با برچسبهای اينچنانی همانا آزردن و آسيب زدن به خدا می باشد

  
اينها دو مقوله ي متفاوت هستند . ، سواي بازماندن به تصاوير مختلف خداست»تخمه ي خود زا = خدا « باره ي انديشيدن در 

که بايستي بکوشيم آنها را از يکديگر مجزّا و تفکيک کنيم تا در شناختن و رويارو شدن با معضلات ژرف و درهمتافته ي 
 ستيزي و نابود -ی خدا به معنا»  سکولار فرمانروايی« شالوده ريزي . يز بينديشيمميهنی بتوانيم خردمندانه و راهگشاينده ن

همانا تقبّل و تصديق و » سکولاريزاسيون « اساس .  مذاهب و نيايشگاهها و مساجد و سنّتها و اعتقادات مردم نيستکردن
گ خودگستری و امتداد خدا در دريافتن و فهميدن و نگهباني کردن از زندگی در روند آشکار شدن چهره هاي متناقض و رنگارن

در ضمن . هرگز به معنای حذف خدا و دين از زندگی مردم در گيتي نمی باشد» سکولاريزاسيون « . گيتي و کائنات مي باشد
روان و ذهنيّت هرگز از دامنه ی » خدا و دين و انبياء و بهشت و جهنّم و امثالهم « اين را نيز تاکيد کنم که مقولاتي به نام 

نيک است که قبل از رو آوردن به معضلات فکری ميهن خويش، در آغاز به .  رخت برنخواهند بستنهای کره زمين،انسا
در کشورهای اروبايي آنهم با  » از حکومت جدايي مذهب« مطالعه ی عميق روند تاريخ تفکّر و تحوّلات اجتماعي و چگونگی 

 تا در گلاويز شدن با فلاکتهای مردم خود، سرنا را با تمام نيرو از سر  رو بياوريم»متون دست اول و اوريژينال « مراجعه به 
 به روشنگری و انديشيدن همّت نکنيم؛ بلکهگشادش نزنيم و به جای آراستن و زير ابرو ورداشتن به کور کردن چشم مردم خود 

آخوندها و فقها به دليل ث شده است که نينديشيدن در باره معضلات وطن باع.  زاياندن ايده هاي فردی تلاش کنيمبا مغز خود و
داری چنگ بيندازند و   طيف فعّالان و روشنفکران و اساتيد جامعه ي ايراني بر اريکه ی حکومت و قدرت و کشوربی اعتنايی

 ماست که هنر انديشيدن را نمي» خوبترين خوبان « اشکال از . به نام خدا و دين و رسول به تبهکاری و خونريزی همّت کنند
  .دانند

   
در » سکولاريِته « بحث  . مسئله ی سکولاريزاسيون در اسلام را نبايد با سکولاريزاسيون در جهان مسيحيّت، اشتباه گرفت

باختر زمين از مباحث تئولوژی می باشد؛ نه مباحث فلسفه؛ يعنی تفکّر سکولار، جزو مقولاتيست که از کهنترين ايّام، ذهنيّت 
من البته نمی خواهم تفاوت نگرش کاتوليکی را با . مشغول داشته است و همچنان درگير آن هستنداصحاب کليسا را به خود 

بود که » ايمانوئل کانت « فقط جهت اطّلاع بگويم با انتشار آثار . نوقت، مثنوی هفتاد من می شودم که آپروتستانيستی بنويس
« يوی در کجاست؛ بويژه جايی که مبارزات تئوريک تئولوژها متوجّه شدند خطای اصحاب کليسا در کوبيدن زندگی دن

Pelagius /  در تاثير پذيرفتن از ريشه های ، آنهم»گناه نخستين «  در سنجشگری مقوله ی ».  م418 – 354( پلاگيوس 
بی  بر عليه و در سرکو »).  م430 – 354 (آگوستين قدّيس« فرهنگ ايرانی ـ ميترائيسم و سپس، صف آرائيهائی که بعدها 

 که من حوصله ی گفتنش حث مفصّليستبه منظور حفظ و امتداد اقتدار کليسا به کار بست، خودش ب» پلاگيوس « جنبش فکری 
 رسيد و سر انجام مثمر ثمر » ).  م1900 – 1844  (فريدريش نيتچه« به » پلاگيوس « البته مرده ريگ تفکّرات . را ندارم
، چشم پوشيدند و بحث کردن در باره ی آن را »گناه نخستين «  ملا عام در باره ی  و اصحاب کليسا از سخن گفتن درگرديدند

 با رشد دانشهای بشری و همپای با جنبش سکولاريته در غرب توانست در رقابت. فقط به سمينارهای خصوصی محدود کردند
تد؛ ولی هنوز  شکوفائی اقتصاد و اختراعات و اکتشافات، تا اندازه ای بسيار رضايت بخش در مناسبات انسانی جا بيفتوسعه و

در ايران ما، مسئله ای به نام سکولاريته از نوع غربی اش هرگز اتّفاق نخواهد افتاد؛  . درگير بسياری مسائل اساسی می باشد
؛ يعنی اينکه، آرمان ايرانی وپائيان دارند، متفاوت از يکديگر هستندبا تصويری که ارزيرا تصويری که مردم ما از خدا دارند 

از اين رو، .  که چگونگی اش را بايستی جداگانه در باره اش نوشت می باشد»خدايی بودن فرمانروايی «  حکومت، همانا از
به همين دليل است که حکومت و مردم . وت هستندديدگاه اسلام در باره ی حکومت با آرمان مردم از حکومت، دو مقوله ی متفا

 )خدای مهر ورز و نگهبان زندگی ( =  خدايی در واقع، مردم در فکر فرمانروايی. ستنددر تقابل و تضاد با همديگر می اي
 در به همين سبب، تا زمانی که تفکّر فلسفی بر شالوده ی فرهنگ ايرانی. هستند و حکّام در فکر حکومت ولايت فقيه خود

، درب فلاکتهای اجتماع ما بر همين پاشنه ای خواهد چرخيد انديش و مسئول، واقعيّت پيدا نکنداجتماع ما از راه متفکّران مستقل 
  .  استکه تا کنون چرخيده

 
لوراليسم ايده ی پ«  برای جا انداختن و شمّ سياسی نيرومندی داشته باشيم، آنگاه متوجّه خواهيم شد که ذهن دقيق و هوشيار اگر 

دش گرفته تا روشنفکرش  به تکان دادن مغزهای متحجّر از آخون» راسيوناليسم -اير «  از راه  با چه ظرافتی بايستی»سياسی 
به  شاه کليد و تنها گذرگاه و شانس ما به سوی جامعه ای گشوده فکر و آزاد و مدرن می باشد  ،»خدا « مسئله ی . تلاش کرد



توده می نامند، طناب پاره نبايد کرد که آنچه را خرافات فراموش .  داشته باشيم  را»نتروپولوژيکی آ« ن فهم عميق شرطی که آ
 آن خدايی که در مفهوم، انديشيده شود برای مومنان هرگز معنا ندارد؛ بلکه در تصوير  می باشد؛ زيراعوام به زندگیهای اميد 

. ها و هراسها و اميدها و آرزوهای خود، راهی به سوی آينده پيدا کننداست که انسانها می توانند از ميدان تاريک سرگشته گي
بايستی با ژرفنگری بررسی  اين مسئله را. اينست که هر خرافه ای برای انسانهای ساده و معمولی، يک چراغ انگيزنده می باشد

 ،مسئله.  عقايد عوام بودالعه کنندگان نيز از مط». )  م1804 – 1724( ايمانوئل کانت « همچنين فراموش نبايد کرد که . کرد
را برای ابد فيصله داده شده » پُرسمان خدا «  دلايل بی فکر بخواهند جزاتر است که عده ای باخيلی ژرفتر و پيچيده تر و بعرن

ند جماعت اگر شبانه روز به آخو. ، بازی يه قل دو قل نيست»خدا « مسائل جامعه ی ما و چسبيدن سفت و سخت مردم به . بدانند
دشنام داده شود و به سراسر مقدّسات الهی نيز ريده شود و حتّا عبادتگاهها نيز با خاک يکسان شوند، باز يک مسئله در انسانها، 

ما درگير يکی از ژرفترين معضلات جامعه خود شده ايم و تا اين . می باشد» خدا « ابديّت خود را حفظ خواهد کرد و آن همانا 
 ی وليّت و روشنگری و دلسوزی، روشن و آشکار نکنيم، محال است که بتوان آخوندها و فقها را از آتوريتهمقوله را با مسئ
  .ولی آتوريته يک مسئله ی ديگريست آخوند را می توان از حکومت کردن انداخت، .  ساقط کردمخرّب و خونريز

 
 انگيخته شد و از »خويشانديشی « فيلسوفان جهان به بارها تاکيد کرده ام که بايد شاگرد خوبی بود و از آرا متفکّران و 

من تابعيّت و دنباله روی و . روشهای انديشيدن آنها مدد گرفت و به چالش با معضلات و فلاکتهای مردم ميهن خود رو آورد
» يلسوفان جهان ران و فمتفکّ « ر فقط پنج در صد آنچه را کهاگ. خشک مغزی را در هر فرمی می نکوهم و از آن انتقاد می کنم

 آرا متفکّران و فيلسوفان باختر زمين، آموخته بودند و ژرف در باره ی آموخته های خود يان تابع و دنباله رو ، ايرانانديشيده اند
می انديشيدند، آنگاه می توانستيم مطمئن باشيم که وضعيّت رشد فکری و گشوده انديشی و فراخ بينی در سرزمين ما به گونه ای 

دريغا که اينطور نيست و بسياری از هموطنان ما به رغم نيّتهای انساندوستی نيز که دارند هنوز . ی بود که فعلا هستديگر م
 از معضلات زندگی  را رهاننده و تنها راه رهائی مردم ماتاسی جستن و متابعت و دنباله روی کردن از آراء متفکّران باختری

سائل ايرانزمين و کند و کاو در تاريخ دگرگشتها و کشمکشهای فکری باختر زمينان به من سالها انديشيدن در باره ی م. می دانند
ما بايستی برای شالوده ريزی و حرکتی ژرف و سازنده از .  آغازيد»پرنسيپها و اصلها و بنمايه ها « آموخت که بايد از 

« : منظورم مقولاتی مانند. يرانيان بوده اند و هستندم و مايملک تک، تک امقولاتی شروع کنيم که به غارت رفته اند و حقّ مسلّ
ثقلگاه بنيانی و متعيّن کننده برای طرح ريزی . می باشد» خدا و دين و جاودانگی و سعادت و آزادی و فرمانروايی و امثالهم 

ما اينجاست که برای فقط بدبختی . می باشد» خدا «  و حکومت فرهنگی همانا انديشيدن در باره ی  منسجمداری ساختمان کشور
از کهنه ی حيّض زنان نيز کثيف تر و » خدا « ، مسئله ی ی ماطيف روشنفکران و فعّالان سياسی و پژوهشگران و آکادميکرها

  . ود را امتداد می دهيمدريغا که با چنين نفرتی نيز، دوام بدبختيهای ملّت خ. منفورتر می باشد
  

از مباحث حوزه های علميّه و آخوندها  »  و انبياء و نيکبختی و آزادی و جاودانگیخدا و دين« ما تصوّر می کنيم که مباحث 
در حاليکه اين گونه مباحث از آن روشنگران و انديشنده گان و فعّالين مسئول و غمخوار يک ملّت است؛ نه . دنو فقها می باش

 . است» قدرت طلبی « ر برای آنها همه چيز ابزا. آخوندها که اصلا مايه ای برای انديشيدن در باره ی اين مقولات ندارند
 موضوع انديشدنهای کنند که مقولات به سرقت رفته و مصادره شده فوق را بايستی تلاش روشنفکران مسئول و آگاه و جوينده

عنای به م »  و سکولاريزاسيونلائيسيته«  تصوّر می کنند که واقعيّت پذيری بسياری از روشنفکران ما.  خود قرار دهند
بود و مردم را از ايمان و » آته ئيست «  چرا بايستی مثلا - و -خرافات شمردن خدا و دين و انبياء و امثالهم می باشد و بی چون 

، گستره ی »خدا « آنها نمی دانند که . اعتقاداتشان تخليه کرد و به جايش مثلا قواعد و اصول دانشهای ناب را حقنه کرد
= [ ميترا و اهورا مزدا و الّله و يهوه و پدر آسمانی (=تصاوير خدا ها گمان می کنند که  سنجشگری   آن.آزاديهای انسان است

 به معنای انکار و نفی ايده و مفهوم خداست و درست با همين خطای خود به بی سامانی و اضطرابات  )و امثالهم] عيسا مسيح 
؛ نه  و پرنسيب باهمآيی و باهمزيستی انسانها می باشد  خدا، شيرازه«آنها نمی دانند که . انسانها و وحشت آنها می افزايند

، سوای فرو رفتن در چاه صغرا و کبراهای »خدا « انديشيدن در باره ی .  » گسستن و ستيز انسانها بر ضدّ يکديگرابزار
رويارو می شوند به شدّت آب » ا پُرسمان خد« اساسا آنانی که با کاربست چارچوبهای راسيوناليستی با . راسيوناليستی می باشد

از اين رو، برای باهمزيستی . خدا را فقط می توان انديشيد و از راه پراکتيک اجتماعی دريافت و فهميد. در هاون می کوبند
ومت ورزيدن به صلح آميز فقط بايد انديشيد و نم نم به دامنه ی همگرايی و باهمآزمايی و همدردی و بيزار بودن از خص

  . نزديک شديکديگر 
  

، آخرين فيلسوف سيستماتيکر آلمانی خواندم که هر گاه، مفهومی از ». )  م1950 – 1882( نيکلای هارتمان « در يکی از آثار 
معنا و تاثير بنيادی اش، خالی می شود، بايستی متفکّر به سرچشمه های همان مفهوم باز گردد و مسئله را بی واسطه در باره 

 از  مسائل ميهن ما نيز، دقيقا حول و حوش همين بازگشت به سرچشمه ها می باشد.تا به کشف حقيقت برسداش، از نو بينديشد 
بحث ناهمخوانی . »فرهنگ ايرانی = گند زدايی و لايروبی طويله ی اوژياس  « نو آفرينی يا به عبارت ديگر؛بهر نوزايی و 

« : ويدد بگه آلمانی وقتی می خواک ي:  برای مثال.ملّتهاست» شباشی خوي/ هوّيتی « تجربيات ما با تجربيات ديگر ملّتها، بحث 
ايش زهه، =  sehe schwarz Ich« : ويدگ  می، »کسی نااميدم يا انتظار نتيجه ی مثبت از کارهاش ندارم / من از چيزی 

» .چيزی آب نمی خوره / چشمم از کسی « : همين مسئله را ما در زبان فارسی می گوييم» !. من سياه می بينم= شوارتس 
 دقيقا به همين نفهميدن تجربيات وری و منطقه ای و جهانی برمی گرددحکايت نقش روشنفکران ما در گلاويزی با معضلات کش

، نبايستی ناشيانه و ابلهانه به ». چشمم آب نمی خوره« : موي آلمانی بگکه وقتی قرار است من به يکمتفاوت ملّتها؛ يعنی اين
 Mein Auge  = ماين آئوگه، ترينک، کئين واسِر « : مويبپردازم و بگ) همترازی دو لغت در واژه نامه ها ( = معادل نويسی 



trinkt kein Wasser «نيز خواهد ؛ بلکه از خنده، روده بر  تنها چيزی نمی فهمد آلمانی نه؛ زيرا با گفتن چنين جمله ای، يک
ما فوری به او خواهيم » . من سياه می بينم« : ويد آلمانی به فارسی بگيد يکدر نظر بگير. عکس قضيه نيز صادق می باشد. شد
  . »! برو پيش چشم پزشک. ات ضعيفهخب معلومه که چشم« : گفت

  
ديده ای در ؛ يعنی پری و غيره و ذالک ما نيز همين طور می باشد و بسياری از مقولات کشو »سکولاريزاسيون« مسئله ی 

در حالی که اينطور . يستی در ايرانزمين نيز رخ دهد که رويداد باختری با ما يک دفعه، متوهّم می شويماروپا، اتّفاق می افتد،
همينطور بيگانگان در رويارويی با ما و دريافتن و . ن نتيجه گيری کنيمجربيات خودماما بايستی پديده ی بيگانه را از ت. نيست
 ، تاريخ و فرهنگ ملّت ما بايستی تلاش کنيم که از يک طرف . دگيری کننن نتيجه ن مسائل ما بايد از تجربيات خودشافهميد

 و از طرف ديگر، به شناختی  رو آوريم »نوزايی و نو آفرينی « ر  و به سنجشگری آن از بهخودمان را عميق و مستدل بفهميم
ما با . دن به تفکّر پويا رو آوريمگيخته شوسيع و فهماگر از تاريخ تحوّلات فکری و اجتماعی باختر زمينيان در راستای ان

رسطو و ا«  که  به خود تلقين می کنيم اهی، تصوّر و و پاس کردن مثلا هشت زمستر دانشگخواندن سرسری متون دست دهم
 سطحی طيف روشنفکران  های بحثبسياری از. م و خم جهان و کائنات را فوت آبيم و تمام چدورانيم » سقراط و افلاطون 

ختوم شده است و ايج آن به فجايع هولناکی در عرصه ی اجتماع ايرانی از آغاز مشروطه خواهی تا همين امروز مايرانی که نت
 به عدم فهميدن روان و تاريخ بيگانگان و بيگانه و غريب بودن با آنچه تاريخ و شه اش برمی گردد ريهمچنان ادامه دارد، دقيقا

ی فرهنگ ايرانزمين و صف آرايی فکری با نظرات باختر زمينيان، انسانهايی ما بايستی در سنجشگر. رهنگ خود ما می باشدف
اقعيّتهای عاجل بايستی اينکه ما در برابر و. روشنگر معضل و بغرنج شناس پديده هاو همچنين  رادمنش در گفتار و انديشه باشيم

وشنفکر ايرانی در معنای عام آن، از مريض  که رفقط تراژدی قضيه اينست. بدهيم، حرفيست که جای ترديد نداردن واکنشی نشا
  شود؛ بلکه فقط يک بانداژی روی زخم می بنددبودن و مريض شدن انسانها به شناختن مرض و يافتن آنتی مرض، انگيخته نمی

ما، در حاليکه امراض اجتماعی .  است که بيمار را مداوا کرده  يک مقدار هم کلپتره خوانی می کند و به خودش می قبولاندو
ما بايد ببينيم کدامين ايده ها را مردممان برای شيوه های .  شوند و آش همان و کاسه نيز همان می ماندنسل به نسل منتقل می

آنگاه با انگيخته شدن از افکار و ايده ها و . دداری در طول قدمت تاريخشان، تجربه و انديشيده و ايده آليزه کرده ان کشور
 گداری و –با جنجال و جنگ و گريز و آشوبهای گاه . ن رو بياوريمرويی با معضلات خودمانگان به روياروشهای بيگا

انقلابهای خونين ما هرگز به جايی نخواهيم رسيد؛ سوای تلف شدن تمام نيروهای مستعد و ثروت انسانی ما و سرگردانی ممتد 
   ///.در عرصه ی جهان

 
   
 


